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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيد افغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

 ٢٠٢٢  اگست٢٩
  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

  تفسير احمد

ُسورة تفسير   ترجمه و َ ِالنور« ُ ُّ« -۶   

  ١٨جزء  

 ©٢٠٢٢ل چاپ او

  .باشد  و نه رکوع  میت نور در مدينه نازل شده و دارای شصت و چھار آيسورۀ

  

َوم تشْھد عليھم ألسنتھم وأيديھم وأرجلھم بما كانوا يعملوني َُ َُ َ َْ ْ ْ َْ َُ َ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ََ َِ ُِ َ ْ َ ُ َ ْ ﴿٢۴﴾ 

  )٢۴(.اند شھادت دھند ھا به كارھايى كه كرده شان بر آن روزى كه زبان و دست و پاھاي

بان و دست و پا به زبان آمده و اعمال دھند، ز مىشھادت اعضاى بدن بر اعمال انسان  :که بينند يعنى درروز قيامت مى

  .گويند مى بد انسان را باز

 

   : لغات واصطلاحات توضيح

ْألسنتھم« ُ ُ َ ِ ْ ، به )۶۵ ۀ آي، يس: ۀسور( مراد از به گفتار آمدن زبان، با وجود اين که برابر آيات ديگر مھر شده است :»َ

  ).٢١ و ٢٠ آيات   ّفصلت: ۀسور(داند  نھا خدا میای که ت ھای ديگر است، به گونه نطق آوردن زبان و ھمه اندام

باشد وآغاز به شھادت  نمی انسان حتى مالك اعضاى خود  عدل الھی در روز قيامت،ۀبايد يادآور شد که در محکم

 به درك و شعور شھادت دادن،.باشد  ی که به عمل آورده است جوابگو میئ وانسان بر تمامی گفتارھا وکردارھاکند می

  .اطلاع ھستم از نوع درک ما بیكنند، گرچه  دھند درك مى مى  بنابراين اعضاى بدن آنچه را انجام. اردنياز د

ُيومئذ يوفيھم الله دينھم الحق ويعلمون أن الله ھو الحق المبين ُِ ُ ُ ُ ُ ِْ ْ ُّْ َّ ََّ َ َ ََ َ َ ََّ ََّ َ َ ْ ُ َُ ِ ُِ ِّ ٍ َ ْ ﴿٢۵﴾ 

 و خواھند دانست که الله ھمان  دھد کم و کاست به ايشان می طور کامل و بی  آنان را بهۀدر آن روز، الله جزای شايست

  )٢۵.(حق آشکار است) معبود(
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وجو   جست است  تھديد کرده آن  را به   نافرمانان  که  را زيرورو کنيد و از آنچه  قرآن اگر تمام«: گويد  می زمخشری

کار برده    به  و شدت ، سخت )رض (  عائشه  عليه ن بھتا  موضوع  چون موضوعی  متعال در ھيچ  الله بينيد که يد، نمیئنما

   نازل  باره  در اين ت آي  سه  باشد و اگر جز ھمين  کرده  را نازل  با ھشدار سخت  آميختهۀ کوبند  آيات  چنان باشد و نه 

  .» بود  کافی ت آي  سه شد، ھمين نمی

َالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيث َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ َُ َ ٌات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لھم مغفرة ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُ ُ َُ ََ َ َ َُ َّ َّ ِّ ِّ ِّ ُِّ َِ ُ َّ َّ َّ ََّ َُ

ٌورزق كريم ِ َِ ٌ ْ َ ﴿٢۶﴾  

 و زنان پاک برای مردان پاک و مردان  زنان خبيث وناپاک برای مردان پليد و مردان پليد برای زنان خبيث وناپاک 

شان آمرزش و رزق  برای. گويند، مبرا و منزه ھستند می) منافقان(اين گروه از آنچه  رای زنان پاک اند،پاک ب

  )٢۶.(نيکوست

کند؛  ّ برائت حضرت عايشه رضى الله عنھا را ثابت مىت اين آي:نويسد  می صابونیعلی صفوة التفاسير مفسر تفسير 

 اگر عفيف و پاکدامن و شريف تو مطابق مفھوم اين آي. دباش زيرا ھمسر اشرف مخلوقات و عزيزترين انسان مى

  .داد ترين بندگان خود قرار نمى  بود، خدا او را ھمسر محبوب نمى

َأولئک مبرؤن مما يقولون «  َُ ُ َ َ َّٰ ِ ُِ َّ ُ ٰ ھتان و دروغى که مفتريان در حق آنان ُب و ءآن زنان با فضيلت و با شخصيت از افترا: »ُ

  . باشند  برى مىاند، منزه و سر ھم کرده

ٌلھم مغفرة و رزق کريم « ِ َِ ٌ ْ َ ٌ َ ِ ْ َ ْ ُ شان در بھشتی  شود، و برای  شان بخشوده مى ھا رسيده است، گناه در مقابل آزارى که به آن: »َ

  .ی نيکو و پاکيزه استئپر ناز و نعمت و در جوار پروردگاری مھربان، روز

ّ پيامبر صلى الله عليه و سلم در بھشت جابيانگر آن است که ھمسر: تاين آي: فرمايد میابن کثير  ّ   .دارد ّ

  .» شد  نازل  افک  و اھل  عائشه ۀ دربار ت آي اين«:فرمايد  میتدر شأن نزول آي) رض(ابن عباس 

  : نشده  داده  از من  قبل  زنی  ھيچ  به  که شده  داده   خصلت  نه برايم«: فرمود) رض( سيدتنا عائشه   که است  شده  روايت

   و صورت  شکل  داد، به  فرمان  با من  ازدواج  الله صلی الله عيه وسلم  را به  عليھم السلام  رسول  جبرئيل  که  آنگاهـ١

  . فرود آمد من

   ازدواج غير از من  بکری   کردند و با ھيچ  ازدواج  پيامبر صلی الله عليه وسلم با من  که  بودم ای  تنھا دختر باکره ـ من٢

  .نکردند

  .بود  من   در آغوش  ايشان  نمودند، سر مبارک  الله صلی الله عليه وسلم  رحلت  رسول  که ـ آنگاه٣

  . شدند  دفن  من ۀ الله صلی الله عليه وسلم در خان  ـ رسول۴

  . صلی الله عليه وسلم  گرد آمدند  حضرت  بر آن  من ۀ در خان  ـ فرشتگان۵

  ندهگ پرا ھا از نزد ايشان شد، آن  می  نازل  پيامبرصلی الله عليه وسلم بر ايشان ان نزد ديگر ھمسر  وحی  که گاه  ـ آن۶

  .  قرار داشتم  لحاف  يک  در درون شد، با ايشان  می  نازل  بر ايشان  در کنار من  وحی  اما چون،رفتند شدند و دور می می

  . ستم ھ ايشان)  نخستين ۀ کنند تصديق (  و صديق  دختر جانشين  ـ من٧

  . شد  نازل  از آسمان  من  ـ عذر و برائت٨

   نيکو وعده  و رزقی  آمرزش الله متعال  به  و از بارگاه   درآمدم ای  سرور پاکيزه  و در نکاح  شدم  آفريده  پاکيزه  ـ من٩

  .» ام  شده داده

  !خوانندگان گرامی 
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 حکم ) ٢٩ الی ٢٧( در آيات متبرکه ن گرفته شد، اينک و داستان افک به بياءکه حد مجازات اتھام وافترا بعد از اين

 تا پردازد، می است، پيشين مطالب ۀزيبند آن ، که آداب و شيوه و ھا خانه به شدن وارد برای گرفتن اجازه که ھمانا  ششم،

  .قرار نگيرد بدگمانی و اتھام مظان در کسی

 تا دارد عنايت آدم بنی زندگی به اندازه اين گی بشريت، تاعظيم الشأن کتاب رھنمای زند قرآنًواقعا چه زيبا است که 

 پيروی اصولی و درست رسمی و نظم از و نماند باقی برايش ابھامی و گردد برخوردار اش زندگی از خوبیب ھرکس

  .کند

ُيا أيھا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا  ُ ُ ُ ُِ ِ ِْ َ َ ً َْ َّْ َ َ َ َْ ُ َ ُ ُ ُْ َ َ َ َّ ُّ َوتسلموا على أھلھا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرونَ َُ َّ َ ََ ْ ْ ُْ ُ َُّ َِّ َ ََ َ ٌَ ْ َ ِ ِ ْ َ ُ ُ َ ﴿٢٧﴾  

که اجازه بگيريد و بر اھل آن خانه  ھای خود مشويد تا آن ی غير از خانهئھا وارد خانه! ايد ای کسانی که ايمان آورده

  )٢٧.( و يادآور شويداين کار برای شما بھتر است، تا شايد پند گيريد] رعايت[يد، ئسلام گو

   !اھل ايمان، در امور زندگى بايد از وحى الھى دستور بگيرند

ُحتي تستأنسوا« ِ ْ َ َْ ّ شيوه  ناگفته نبايد گذاشت که .ّھدف اجازه گرفتن مؤدبانه و دوستانه است. شويد لفت میُانس و ُاتا خواستار : »َ

خانه، دليل جواز دروازۀ باز بودن   ر ضمن بايد متذکر شد کهد. ّرف محل متفاوت استعُـ اجازه خواستن ھم برابر ۀو وسيل

شود، بايد  جانب مقابل می وحجاب ءھر كارى كه موجب شكستن حريم حيااز نيست، بيگانگان بدون اجازه ورود برای 

  .اجتناب و دوری نمايم

، يا  الله، يا الله اكبر، يا الحمد سبحان  تن ورود، با گف ۀ اجاز  کسب  برای  خانه  صاحب  به اعلام«: فرمايد  می امام نسفی

  .» .بايد ھمراه باشد   کردن  صاف سينه

  :نويسد  مبارکه میت صابونی در تفسير اين آيشيخمفسر تفسير صفوة  التفاسير

کرد، و آن را بيان مجازات متعال مردم را از تھمت زدن به زنان پاکدامن برحذر داشت و شدت الله متعال بعد از اين که 

الله ديگر در اوقات استراحت بود، لذا   بروز اين تھمت اختلاط مردان و زنان و وارد شدن به منازل يکۀچون زمين

دھد که قبل از ورود به منازل  ى کرده و دستور مىئديگران راھنماو مسکن انسان را به آداب رفتن به منازل متعال 

َحتى تستأنسوا و « :فرمايد که می طوری.  سلام کنندً متصلا بايد بعد از ورودو به آن را گرفت  ورود ۀديگران بايد اجاز ُ ِ ْ َ َْ ّٰ َ
ٰتسلموا على أھلھا  ِ ْ َ ٰ َ ُ ِّ َ  .داخل مشويدبدون اجازه ،  شما نيست ۀى که خانئھا به خانه! ايد يعنى اى کسانى که ايمان آورده ، »ُ

 را   سخن ؟ و اين  شوم  داخل  که  ھست ، اجازه  عليکم السلام:  صيغه اينطور مثال با  به» يدئ گو  سلام  خانه  آن و بر اھل«

   دخولۀ اجاز  ديدار کننده  برای  و اگر بعد از آن  است مستحب  گرفتن  بار اجازه سه!  آری.  بار تکرار کنيد از يک تا سه

  . بايد بازگردد  ودر غير آن  شد، خوب داده

ْذلکم خير لکم «  ُْ َُ ٌ ْ َ ِ  ھر  برای: يعنی.  طور ناگھانی  به  شدن از داخلتان بھتر است  اجازه گرفتن و سلام کردن برایاين  :»ٰ

َلعلکم تذکرون«  خانه  آن   و اھل  گيرنده اجازهشخص  از  ، اعم  بھتر است دو طرف ُ َّ َ َ ْ ُ َّ َ  مراد از » متذکر شويد باشد که« :»َ

  . ست دستورا  اين  به کردن   و عمل تذکر، پند پذيرفتن

يعنى اجازه خواستن و سلام کردن، براى شما از رفتن بدون اجازه بھتر است و نيز  :فرمايد امام قرطبى در اين مورد می

در عھد جاھليت وقتى يک نفر وارد خانه .  جاھليت بھتر استۀاز سرزده وارد منزل ديگران شدن و سلام دادن به شيو

شد که زن و شوھر را در بستر و زير  خير، و ھنگامى وارد منزل مى هتان ب خير، شب هتان ب صبح: گفت شد مى ديگرى مى

  .ديد لحاف مى

ّروايت است که يک نفر به پيامبر صلى الله عليه و سلم عرض کرد آيا ھر وقت به منزل مادرم مى ّ روم بايد اجازه  ّ

  شوم بايد اجازه بگيرم؟  منزلش مىآيا ھر وقت وارد . آخر جز من خدمتکارى ندارد: بله، مرد گفت: بگيرم؟ فرمود
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تفسير بيضاوى .(پس اجازه بگير: نه، نه، فرمود: است نزد او بروى؟ گفتبرھنه آيا دوست دارى موقعى که : فرمود

٢/۵٧(.  

  

   :٢٧ تشأن نزول آي

حالتی در خانه ! ای رسول خدا: زنی از انصار آمد و گفت:  فريابی و ابن جرير از عدی بن ثابت روايت کرده اند- ٧۶٧

من چه کار . آيد دارم که دوست ندارم مرا در آن حالت کسی ببيند و ھميشه يکی از افراد خانواده در آن حال نزدم می

ُ يا أيھا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتکم حتى تستأنسوا «تکنم؟ پس آي ُ ُ ُ ُِ ِ ِْ َ َ َ َْ َّْ َُ َ َ َْ ً ُ ُ ُْ َ َ َ َّ ُّ  از طريق ۶٣٨واحدی (نازل گرديد ،»َ

  .) ھردو از اشعث بن سوار از عدی بن ثابت روايت کرده اند٢۵٩٢١ابی و طبری فري

َفإن لم تجدوا فيھا أحدا فلا تدخلوھا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ھو أزكى لكم والله بما تعملون  َ َ ًُ َُ َ َْ ْ َْ َ َِ ُُ َّ َ َ َْ ْ ُْ ْ ُ َُ َ َ ََ َ َُ ُُ ُ ُِ ِ َِ َ َِ ِْ ْ ِْ َِ ْ َّ َ َ َُ َ

ٌعليم ِ َ ﴿٢٨﴾  

:  و اگر به شما گفته شود که به شما اجازه داده شود ، پس داخل آنجا نشويد، تا اينھا نيافتيد ًا اگر کسی را در آننھايت

  )٢٨. (کنيد داناست و الله به آنچه می. تر است برگرديد، پس بر گرديد که برای شما بھتر و پاکيزه

و  را تکرار نکنيد   از آنان  اجازه زگرديد و بار ديگر درخواست با پس! باز گرديد:  شما گفتند  به  خانه  آن اگر اھل: يعنی

 زيرا منازل . و خود را به صاحب خانه  نبايد تحميل کنيد دعذر صاحب خانه را بپذيري.بر داخل شدن پا فشاری ھم  نکنيد

   . نپذيرفتن مھمان ناخوانده جايز است. صاحبان وارد آن شدۀاحترامى دارند و نبايد بدون اجاز

ْھو أزکى لکم « ُ َ ٰ ْ َ َ  از   حاکی تان  پافشاری  زيرا عدم،  بر دخول پافشاری  به  شدن  از آلوده تر است   شما بھتر و پاکيزه  برای»ُ

   بر دخول  پافشاری که ، درحالی  است  و پستی  و گريز ازدنائت  و تھمت  گمان از معرض ، دوری   نيت  قصد، پاکی سلامت

 صدا و ديگر   بلند کردنزدن در دروازه به تمام شدت، شود، مانند   خانه  آن  اھل  ناراحتی  موجب  که وھر کار ديگری

  ھماناملاك در روابط اجتماعى، که صورت کل گفت بايد به. باشد  می شرعی ، دور از ادب   معاشرت  اصول امور خلاف

   .پاكى و طھارت است

ٌو الله بما تعملون عليم « ِ َ َ ُ َ ْ َ ٰ ِ ُ ّٰ َ امام قرطبى . دھد الله متعال  به نھان و تمام اعمال شما آگاه است و مطابق آن جزاى شما را مى» َ

  . کند  خبرچينان و جاسوسان منازل را تھديد مى،ترين شيوه  به سختتاين آي: گفته است

َليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيھا متاع ل َ ٌَ َ ً ََ ََ َ َِ ٍ َ َُ ُْ ْ ْ َْ ُ ُ ُُ ُ ْ ْ َ ٌ ْ َكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمونَ َُ ُُ ُْ َ َ ََ َُ ْ َْ َ ُ َّ ْ ُ ﴿٢٩﴾ 

 و الله  آنچه را  ھاي غير مسكوني بشويد كه در آنجا متاعي متعلق به شما وجود دارد  گناھي بر شما نيست كه وارد خانه

 )٢٩.(داند داريد مي كنيد يا پنھان مي آشكار مي

  !گان گرامی خوانند

گرفته است؛ بيان به شرح ذيل  هال حکم منازل مسکونى را بيان کرد، حکم منازل غير مسکونى را ببعد از اين که الله متع

ْليس عليکم جناح أن «: مبارکه آمده استتکه در آي طوری َ ٌ ٰ ُ ْ ُ ْ َْ ََ ٍتدخلوا بيوتا غير مسکونة َ َ َ َُ ْ َْ َ ً ُ ُ ُ ُ ولی بر شما گناھی نيست اگر به » ْ

ّھای معينی اختصاص نداشته، بلکه برای راحت و آسايش کسانی از  ناھای عمومی داخل شويد که به سکونت انس خانه

  . مسافران، در راه ماندگان و نيازمندان که به آن رفت و آمد دارند تعلق دارد

ھای  سر راه که ھيچ کس در آن سکونت  ھا وھوتل مسافرخانه: ھاى غير مسکونى عبارتند از خانه: ستمجاھد گفته ا

  .)١٢/٢٢١تفسير قرطبى .(اند  گاه و استراحت مسافران وقف شده  و براى پناه ندارد

ای عمومی که برای ھا و تالارھ پس ورود در اين خانه .»  است  و ويران  متروک ھای ، خانه مراد از آن«: گويد عطاء می

  .ّرو که کسب اجازه خالی از مشقت نيست ھيچ اشکالی مجاز است از آن ده شده، بیاھای نمايندگی آم مھمانان و ھيأت
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ْفيھا متاع لکم «  ُ َ ٌ ٰ َ ٰ يا ھم ذخيره که در آن نفع يا حاجت و نيازى داريد؛ مانند سايه گرفتن و از شر گرما راحت شدن و »ِ

  .کردن کالا و بار و بنه

َو الله يعلم ما تبدون و ما تکتمون «  َُ ُُ ُ َْ َ ٰ َٰ َُ ْ ْ َ ُ ّٰ  و برمبناى آن به شما »داند داريد، می  می  را پنھان  را آشکار وآنچه و خدا آنچه«» َ

  .باشد که خداوند متعال  بر تمام احوال شما اعم از آنچه پيدا و پنھان است دانا می يعنی اين. دھد جزا مى

  .شود  نمی  و آراسته  متأدب،ھا  خانه  ورود به شرعی  آداب   به  که  کسی  برای  است  ھشدار و تھديدی  اين

کند که با نيتى پليد و به منظور اطلاع حاصل نمودن از مسايل  بدين وسيله افرادى را تھديد مى:  ابو سعود گفته است

  .)۴/۵۵ابو سعود .( شوند  ھا وارد اماکن مى ناخصوصى انس

  

  : ٢٩ :تشأن نزول آي

ھا  خواستن برای واردشدن به خانه  استئذان، اجازه:تچون آي: ابن ابوحاتم از مقاتل بن حيان روايت کرده است - ٧۶٨

ھا  تجار قريش که بين مکه، مدينه و شام رفت و آمد دارند در اين راه! ای رسول خدا: ابوبکر صديق  گفت. نازل گرديد

ی که خالی از سکنه است اجازه بگيرند؟ ئھا انهونه ھنگام واردشدن در خھای شخصی برای خود ساخته اند، پس چگ خانه

ً ليس عليکم جناح أن تدخلوا بيوتا « تآنگاه آي ُ ُ ُُ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َْ َ َ   .نازل شد »... َّ

  !خوانندگان گرامی 

   .ه شده است، مورد بحث قرار گرفتچشم از نامحرم پوشيدن فروو ھمانا حجاب ھفتم،  حكم )٣١ الی ٣٠(در آيات متبرکه 

 به شخص ناگھانی ورود گاھی و روشن نھايت واضح و قبلی بی ھای آيه با متبرکه پيوندش آيات اين قابل تذکر است که

 زنان و مردان خداوند متعال به بنابراين،. گردد رو روبه خانه صاحب بدحجابی و حجابی بی با است ممکن ديگران منازل

 انسان است واجب پس. نگردد متھم انسان  تا دارد عموميت حکم، اين. آورند فرو ار خود چشم که کند می امر ايمان با

 خود ھای زينت بايد زنان چنين ھم. باشد داده قرار احترام مورد را حق فرمان و فروبندد چشم نامحرم برابر در ھميشه

  .نشود برپا آشوب تا دارند نگه پوشيده را

 باز ھا دل روی بر را هبتو در و گرداند می الله متعال باز سوی به را ھا دل  ) ٣٢و ٣٠(ًواقعا احکام مبارکه آيات متبرکه 

  .گردد صافی دل و شود پاک پشيمانی آب با ھا گذشته تا کند می

ِقل للمؤمنين يغضوا من أبصارھم ويحفظوا فروجھم ذلك أزكى لھم إن الله خبير ب ِ ِ ٌُ َُّ َ ََّ َّ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ َ ْْ ْ ْ َ ْ َما يصنعونُ ُ َ ْ َ َ ﴿٣٠﴾  

فرو بندند، و ] از آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و عورت ديگران[چشمان خود را : به مردان مؤمن بگو

  )٣٠.(دھند، آگاه است زيرا الله از آنچه انجام میتر است،  شرمگاه خود را حفظ کنند، اين برای آنان پاکيزه

  

  : لغات واصطلاحاتتوضيحات

ُّغضواَي«  كلمه   وَ «: فرمايد به فرزندش مىحکيم كه لقمان  چنان. ين آوردن استئبه معناى كاستن و پا» غض« از ريشه »ُ

َاغضض من صوتك ِ ِْ َ ْ ْ ُ » غض بصر«در اينجا نيز مراد از .ين بياور و با صداى بلند صحبت نكنئيعنى صدايت را پا» ْ

چرانی و  وھدف از آن  دوری ازچشم نسان نامحرم را ببينندين آوردن نگاه است، به شکل که ائبستن چشم نيست، بلكه پا

  .نظربازی است

ْمن« رو شدن با زن نامحرم، مؤمن بايد نگاه خود ه گر اين واقعيت است که ھنگام روب  حرف تبعيضيه است و بيان:»ِ

  . ّنه به طور کلی چشمان خود را بربندد، و نه بدو خيره بنگرد. را کم و کوتاه کند

ْفروجھم« ُ َ ُ ِ مراد حفظ قبل و دبر يعنی عورتين است  از زنا و لواط است:»ُ ُ ُُ ی که نازک ئھا ھا با لباس  و پوشاندن آن ُ
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  .ھای برجسته را نشان دھد ای چسب بدن نباشد که اندام نما نبوده و به گونه بدن

  ، اسبابی  زنا است  و مقدمات اسباب   قطع  ورود بگيرد، برایۀخواھد اجاز  می  که شخصی  از سوی   چشم  فروپوشيدن البته

 را فرو پوشد،   خويش  از نگاه  بعضی  شخص که  از اين  است  عبارت  چشم فروبستن. باشد  می  کردن ھا نگاه  از آن  يکی که

    .  است ، مفيد بعضيت  کريمه تدر آي) من( بازدارد زيرا   را از رؤيت  آن  که ای  گونه به

چون نگاه  :يمئگو چرا چشم فروھشتن را قبل از حفظ فرج آورده است؟ مى: اگر گفته شود: استامام فخررازی  گفته 

ً ى از آن تقريبائاى که رھا  و فتنه و آشوب در آن شديدتر است، به گونه باشد زنا و پرچمدار گناھان مىآور  پيامکردن 

  ). ٢٣/٢٠۵ تفسير کبير .( است ناممکن

  ادامه دارد

  

  

  

  
 

   
 


